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ویژه

کارشناس مسائل غرب آسیا از 39 سال رشادت سیدرضی در سپاه روایت کرد

مسعود اسداللهی
کارشناس مسائل غرب آسیا

اســـداللهی زمان افزایش نقش سیدرضی 
را مربـــوط به پـــس از ســـال 2003 میلادی 
دانســـت و گفت: در جریـــان حمله امریکا 
به عراق و ســـقوط صـــدام و تحولی که در 
منطقه روی داد، وظایف وی افزایش یافت 
چراکـــه امریکایی هـــا بین ایران و ســـوریه 
قرار گرفته بودند که خطر مشـــترکی برای 
امنیـــت ملی دو کشـــور به شـــمار می آمد. 
سردار سلیمانی برنامه های بسیار ویژه ای 

بـــرای عراق و عـــدم تثبیت قـــدرت امریکا 
در این کشـــور داشـــت که بخش عمده ای 
از ایـــن برنامه ها کـــه باید در ســـوریه اجرا 
می شـــد، بـــه عهده ســـیدرضی گذاشـــته 
شـــد. این کار در آن شـــرایط امنیتی واقعاً 
مشکل بود. کارشـــناس مسائل غرب آسیا 
اوج نقش آفرینـــی ســـیدرضی در منطقـــه 
را همزمـــان بـــا شـــروع بحران در ســـوریه 
خوانـــد و گفت: دوســـتان شـــاهد بودند 

کـــه فرود آمدن یـــک هواپیمـــا در فرودگاه 
دمشـــق، عملیـــات شـــهادت طلبانه بـــه 
حســـاب می آمـــد چـــرا کـــه هیـــچ امنیتی 
وجود نداشـــت و افراد مســـتقر مسلح در 
پشـــت دیوارهای فرودگاه هرلحظه ممکن 
بـــود هواپیماها را مورد هـــدف قرار دهند. 
ســـیدرضی بخصوص در ســـال های اولیه 
شـــروع بحران، از سوی ســـردار سلیمانی 
مأمـــور بود کـــه بـــرای هـــر هواپیمایی که 

ســـالم برمی گـــردد، یک گوســـفند قربانی 
کرده و بیـــن مســـتمندان توزیع کند.

 
واگذاری کارهای نشدنی به سیدرضی

اســـداللهی در تعریـــف شـــرایط ســـخت 
مدیریـــت عملیات در دمشـــق به مقطعی 
اشـــاره کـــرد کـــه ارتباط فـــرودگاه با شـــهر 
دمشـــق قطع شـــده بود. او گفـــت: جاده 
فرودگاه توســـط مســـلحان قطع شـــد. در 

گزارش

یادداشت

مســـعود اسداللهی کارشـــناس مســـائل غرب آســـیا با حضور در برنامه به افق فلســـطین به ابعاد 
مختلف شـــخصیتی شهید ســـیدرضی موســـوی پرداخت و او را »دست راست ســـردار سلیمانی در 
ســـوریه« خواند. شـــهیدی که به باور بســـیاری، با پشـــتیبانی های او بود که حاج قاســـم توانســـت 
عملیـــات بزرگـــی را علیه داعش بـــه انجام برســـاند. به گـــزارش »ایـــران«، اســـداللهی دلیل این 
گمنامی را کار مخلصانه ســـیدرضی دانســـت و چکیده ای از فعالیت 39 ســـاله او در سپاه ارائه کرد. 
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دست راست »حاج قاسم« در منطقه

روایت کارشناس مسائل غرب آسیا از 39 سال رشادت 
سیدرضی در سپاه

وداع با پیکر شهید سیدرضی موسوی در حرم حضرت زینب)س(

 شهید رضی 
دست مقاومت را پر کرد

ایـــن شـــرایط کار لجســـتیکی بایـــد انجام 
می شـــد، در حالی کـــه عبـــور از ایـــن جاده 
نشـــدنی بـــود. بارهـــا خودروهایـــی کـــه از 
آنجا رد می شـــدند مورد حمله قرار گرفتند 
اما ســـیدرضی به واســـطه کار خـــود مرتب 
در رفت و آمـــد بـــود. تعبیرم این اســـت که 
وی دســـت راست سردار شـــهید سلیمانی 
در منطقـــه بـــود. او یـــک فـــرد عـــادی که 
کار پشـــتیبانی عـــادی انجام دهـــد، نبود. 
فراتر از این کار می کرد. ســـردار ســـلیمانی 
کارهـــای نشـــدنی را بـــه ایشـــان واگـــذار 
می کـــرد. ســـیدرضی یکبـــار به مـــن گفت 
کـــه مأموریتی را ســـردار ســـلیمانی به طور 
ویـــژه بـــه او واگـــذار کـــرده اســـت. گفـــت 
بـــرآورد کـــردم کـــه ایـــن مأموریت بـــه این 
تعـــداد خـــودرو و ایـــن میـــزان امکانـــات و 
بودجه نیاز دارد. به ســـردار ســـلیمانی هم 
گفتـــم. ســـردار از مـــن پرســـید از من پول 
هـــم می خواهی؟ بـــه او گفتم پـــس از چه 
کسی بخواهم؟ گفت من فرمانده هستم، 
باید دســـتور بدهم، تو مســـئول لجستیک 
هســـتی و خـــودت باید بروی بودجـــه آن را 
تأمیـــن کنی. ســـردار می دانســـت کـــه این 
فـــرد توانایـــی لازم را دارد. ســـیدرضی در 
نظام ســـوریه یک انســـان شناخته شـــده و 
معتبر بود. از شـــخص بشار اســـد گرفته تا 
ســـایر مقامات نظامی و امنیتی و سیاســـی 
و... همـــه او را می شـــناختند و کامـــلاً بـــه 
او اطمینـــان داشـــتند. در فـــرودگاه بـــه او 
ابومحمـــد می گفتنـــد. او پـــس از برعهده 
گرفتـــن مأموریـــت، از ارگان هـــای مختلف 
ســـوریه و آدم هـــای مختلفـــی که ســـرمایه 
داشـــتند، بودجه را تأمین کـــرده و آن کار را 
انجـــام داده بود. زمان آزادســـازی حلب به 
من گفت، آنقدر شـــرایط سخت شد که ما 
تقریباً بیش از یک ماه نتوانســـتیم غذایی 
بخوریم کـــه در آن گوشـــت باشـــد. با این 
شـــرایط ســـخت کار را زمین نمی گذاشت 

و ادامـــه می داد.

 اعتماد سردار به سیدرضی
اسداللهی در ادامه این گفت و گو از جدیت 
ســـیدرضی در انجـــام مأموریـــت روایت کرد 
و گفـــت: در عیـــن حال که انســـان بســـیار 
مهربانی بود ولی تســـامح و تســـاهل انجام 
نمی داد. ســـختگیری می کرد. می دانســـت 
که کوچکترین ســـهل انگاری ممکن است 
بـــه قیمت جـــان خیلی هـــا تمام شـــود. کار 
کردن با او مشـــکل بـــود. خســـتگی ناپذیر 
بود. اعتمـــادی که ســـردار ســـلیمانی به او 
داشت، سبب شـــد که قدرت تصمیم گیری 
داشـــته باشـــد. در مـــورد نیروهایـــی که با 
او کار می کردنـــد اختیـــار تـــام داشـــت. اگر 
اهمالـــی از کســـی می دیـــد درجا او را ســـوار 
هواپیمـــا می کـــرد و برمی گردانـــد. کاری که 
به وی ســـپرده می شـــد، به موقـــع، منظم و 
بدون کمترین درصد خطا انجام می شـــد. 
آنهایی که پا به پای حاج قاســـم می آمدند، 
همراهـــش می ماندنـــد امـــا خیلی هـــا هم 
نیمـــه راه رهـــا می کردنـــد یـــا خودشـــان 
می رفتند یـــا حاجی از آنها می خواســـت که 

منطقه را تـــرک کنند.
 

در انتظار ترور
اســـداللهی در پاســـخ به این سؤال مجری 
برنامـــه که آیـــا می تـــوان نـــام این تـــرور را 
تـــرور کور نامیـــد، گفت: نه بـــه هیچ وجه. 
ســـیدرضی از مدت هـــا پیش هـــدف بود. 
چنـــد ســـال پیـــش یکـــی از برادرانـــی که 
ســـمت حفاظتی داشـــت، گفت که من به 
سردار سلیمانی گفتم که چهره سید کاملاً 
شناخته شـــده اســـت. به قول اطلاعاتی ها 
سوخته اســـت. گفتیم فرد دیگری جای او 
بیاید اما ســـردار موافقـــت نکردند. گفتند 
من کســـی را ندارم تا کاری را که ســـیدرضی 
در دمشـــق بـــرای محـــور مقاومـــت انجام 
می دهـــد، انجام دهد. این اســـت که تمام 
خطرات را به جان می خریم و ایشـــان هم 
باید باشـــد. خـــودش هم سرنوشـــت خود 

را می دانســـت. شـــاید خیلـــی قبل تـــر هم 
انتظار ترور را داشـــت.

 
چرا ترور؟

ایـــن کارشـــناس غـــرب آســـیا دلیـــل روی 
دادن تـــرور در بحبوحـــه جنگ غـــزه را هم 
این گونـــه توضیـــح داد: ضربه ای کـــه رژیم 
صهیونیســـتی در طوفان الاقصـــی متحمل 
شـــده در تاریخ 75 ســـاله این رژیم سابقه 
نداشـــته اســـت. نتانیاهـــو این گونـــه برای 
افکار عمومی روشـــنگری می کنـــد که این 
جنـــگ با جنگ هـــای قبلی فـــرق می کند. 
ایـــن جنـــگ موجودیـــت مـــا را بـــه خطـــر 
انداخته و اگر در آن برنده نشـــویم، نیست 
و نابود می شـــویم. مقامات صهیونیســـت 
به خیـــال خـــود می خواهند تمـــام عوامل 
قـــدرت مقاومـــت را از بیـــن ببرنـــد. یکـــی 
از مهمتریـــن ایـــن افـــراد ســـیدرضی بود. 
اسرائیلی ها نقش وی را در مقاطع مختلف 
دیده بودنـــد، به خصـــوص در جنگ علیه 
داعـــش. در جنـــگ داعـــش، امریـــکا و 
اســـرائیل به همـــراه غرب بـــه این بـــرآورد 
رســـیده بودنـــد که حداقـــل 20 ســـال نیاز 
اســـت که آن را جمع کنند. آنها خوشحال 
بودنـــد کـــه به قول خودشـــان یـــک جنگ 
شـــیعه و ســـنی راه انداختند. وقتی داعش 
در موصـــل و بوکمـــال به طـــور همزمـــان 
شکســـت خورد، پروژه سنگین فرو ریخت. 
وقتی شـــما بتوانید این جبهه را پشتیبانی 
کنید و فرد ســـختگیری مانند حاج قاســـم 
هـــم راضی باشـــد، ایـــن مـــوارد اســـرائیل 
را حســـاس کـــرد. اینجـــا بـــود کـــه نقـــش 
سیدرضی بســـیار مطرح شـــد. از قبل هم 
تهدید کرده بودند و از چنـــد نفر برای ترور 
اســـم برده بودند که یکی از آنان سیدرضی 
بود. گفتـــه بودند که حتمـــاً او را می زنیم. 
بنابراین کاملاً حساب شـــده اقدام کردند. 
در یکـــی دو ماه اخیـــر هـــم اقداماتی کرده 

بودنـــد که بـــه نتیجه نمی رســـید.

اعلام جزئیات تشییع پیکر سردار شهید سید رضی موسوی
آیین تشییع و بدرقه پیکر شهید سردار سیدرضی موسوی صبح امروز پنجشنبه در میدان امام حسین)ع( 

تهران برگزار می شود. به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درباره جزئیات آیین تشییع و خاک سپاری؛ پیکر مطهر این شهید راه قدس پس از طواف در حرم حضرت زینب 

و رقیه علیهما السلام صبح دیروز به کربلا منتقل شد و در حرم های مطهر حضرت اباعبدالله الحسین و قمر 
بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیهما السلام طواف داده شد. پیکر مطهر شهید سیدرضی موسوی عصر دیروز 

نیز در مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی طواف داده شد. صبح امروز نیز آیین خاکسپاری پس از برگزاری 
مراسم تشییع و بدرقه در امامزاده صالح تجریش انجام می شود. بر اساس اعلام سخنگوی سپاه مراسم ختم 

نیز صبح شنبه از ساعت 9 تا 11 در حسینیه فاطمه الزهرا)س( برگزار خواهد شد.

برش

پرده اول
در بیطریـــه با »آقای اصغر« نشســـته ایم و 
پرت و پـــلا می گوییم و قاه قاه می خندیم. 
گوشـــی اصغر زنـــگ می خـــورد. خنده بر 
لبـــش خشـــک می شـــود و مثـــل فنـــر از 
جا می پـــرد: اوه اوه آقاســـید دارد می آید. 
یـــالا بجنبیـــد. همه جا را مرتـــب کنید. با 
خودم می گویم این ســـید دیگر کیســـت 
که اصغـــر با این اســـتیل و گنـــگ و همه 
لات بازی هایـــش ایـــن طور از او حســـاب 
می بـــرد. نیـــم ســـاعت بعد ســـید از قاب 
در وارد می شـــود. خوش وبشـــی می کند 
و مســـتقیم ســـروقت انبارهـــا مـــی رود و 
یکی یکی چـــک می کند و گه گـــداری هم 
بر ســـر اصغـــر غر می زنـــد. »حـــاج آقا من 
نوکرتم، به روی چشـــمم شـــما حالا زیاد 
حرص نخـــور« از زبـــان اصغـــر نمی افتد. 
آن قـــدر می گوید تا گره از ابروهای ســـید 
بـــاز می شـــود و می خنـــدد. کار کـــه تمام 
می شـــود، اصغر به صرف چای دعوتمان 
می کند. بـــرای من چای می ریـــزد و برای 
خودش مَتّه. بی آنکه نگاه کنم ســـید چه 
می خورد می گویم آخـــر ... مَتّه می خورد؟ 
اصغـــر گوش تـــا گوش قرمز می شـــود و با 
گوشه چشم به سید اشـــاره می کند. من 
بی آنکه حالیم شـــود منظورش چیســـت 
رو بـــه ســـید می کنم و می پرســـم نه حاج 
آقا شـــما بگـــو ... متـــه می خورد؟! ســـید 
امـــا همان طـــور که اســـتکان مته را ســـر 
می کشـــد از ته دل می خندد و خجالتش 

می ماند بـــرای من.
 

پرده دوم
چنـــد ســـال بعـــد ســـاعت چهـــار صبح 

اســـت و ســـر موضوعی روی پلکان پرواز 
دمشـــق-تهران از کـــوره در مـــی روم و با 
یکـــی از نیروهای تشـــریفات بـــه کل کل 
می افتیم. می گوید دســـتور سید است. 
بی آنکـــه بدانم منظـــورش کدام ســـید 
اســـت، می گویم هـــر کســـی می خواهد 
باشـــد. در تاریکی باند فـــرودگاه صدای 
آشـــنایی از داخل تاریکی بانـــد فرودگاه 
داد می زنـــد کـــه مجـــال ایـــن حرف هـــا 
نیست. زودتر ســـوار شو که هواپیما باید 
ســـریع تر پرواز کند. همینطور هم چند 
ســـاعت تأخیر داشـــته ایم. من اما از سر 
غرور و خیره ســـری به دنده لج افتاده ام 
و ول کن ماجرا نیســـتم. نهایتـــاً دعوا تا 
جایی بـــالا می گیرد که چنـــد نفر من را 
کشان کشـــان می برنـــد و چنـــد نفر مرد 
ناشـــناس را. بر ســـر هم هوار می کشیم 
امـــا هیچ یک عقـــب نمی نشـــینیم. تازه 
بالا کـــه می آیم، یکـــی می آیـــد می گوید 
ایـــن چـــه کاری بـــود کـــردی؟ چه طـــور 
جـــرأت کـــردی بـــا ســـیدرضی این گونه 
صحبـــت کنـــی؟ بدنم یـــخ می زنـــد. نه 
غ از  از روی تـــرس کـــه از ســـر حیا. فـــار
اینکـــه حق با مـــن بود یا ســـید، اگر من 
قـــدرت او را داشـــتم، معرکـــه را بـــا یک 
گلوله تمام می کـــردم. دیگر جای بحثی 
نمی گذاشـــتم. تـــا وقتـــی زور هســـت، 

منطـــق و گفت و گـــو چرا؟
 

پرده سوم
برای کاری به دمشـــق رفته ام. باید ســـید 
را ببینـــم و بـــرای موضوعی چندســـاعتی 
بـــا او صحبت کنم. می دانـــم که دیدنش 
ســـخت است. مشـــغول اســـت. سندرم 
پای بی قرار دارد. یک جا بند نمی شـــود. 
کل ســـاعة هـــو فی شـــأن. مصـــداق بارز 
»رجل فی أمة« اســـت. مـــن او را بولدوزر 
پـــرکار و  مقاومـــت می نامـــم. از بـــس 
پرانرژی اســـت. بارهـــا و بارها بـــا هم قرار 
تنظیم می کنیم و هـــر بار به دلیلی به هم 
می خورد. به ســـفارت می روم، می گویند 

چنـــد دقیقـــه قبل بـــه ویلا رفته اســـت. 
به ویلا مـــی روم می گوینـــد همین پیش 
پای شـــما به ســـفارت رفت. دســـت آخر 
عصبانی می شـــوم و بـــه دایـــی می گویم 
اگر می خواســـتم ســـرکار علیه مـــارگارت 
تاچـــر را ببینم تا الان وقـــت گرفته بودم. 
اگر وضعیت این اســـت که مـــن با اولین 
پرواز برخواهم گشـــت. یک ســـاعت بعد 
دایی تمـــاس می گیرد و می گویـــد قرار با 
ســـید فردا فلان ســـاعت در فـــلان ویلا.

با اســـترس از اینکه نکند سید دعوای دو 
ســـال قبل را یادش باشـــد وارد می شوم. 
آن هـــم پـــس از یـــک ســـاعت تأخیر به 
دلیل اشـــتباه گرفتن ویلاهـــا. همان دم 
در بـــا خنـــده می گویـــد بی انصـــاف حالا 
ما مارگارت تاچر شـــدیم؟! چهار ساعتی 
حـــرف می زنیـــم. کمـــی از چهـــل ســـال 
حضورش و کارهایش در سوریه می گوید. 
از روز تـــرور عمـــاد و تماســـش بـــا حاج 
قاســـم برای بازگشـــت از جاده فـــرودگاه 
به کفرسوســـه، درســـت لحظاتـــی پس از 

پایان جلســـه اش بـــا عماد.
از بارریزی هـــای هوایی در فوعه و کفریا و 
دیرالـــزور می گوید. از نقـــل و انتقال های 
پراســـترس حاج قاســـم و سیدحسن از 
لبنان بـــه ســـوریه و بالعکـــس در جنگ 
ســـی و ســـه روزه 200۶ و بحـــران ســـوریه 

. ید می گو
وقتـــی کـــه از فـــراق فرمانـــده صحبـــت 
گوشـــه  از  اشـــک  چندبـــار  می کنـــد، 
چشـــمش روانـــه می شـــود. کمـــی هـــم 
از حـــرف و حدیث هایـــی کـــه پشـــت 
ســـرش زده می شـــود، می گوید )طبیعتاً 
نمی شـــود از آنهـــا گفت و نوشـــت(. یکی 
را امـــا من اضافـــه می کنم کـــه می گویند 
مخفیانه زن ســـوری گرفته ای که به ایران 
برنمی گردی. دایی را نشـــان می دهد و با 
خنده می گوید راســـت می گویند. چهل 
ســـال اســـت با این دایی زوج هســـتیم. 
این هم بخت ماســـت. می ترســـم شهید 
هم شـــوم دایـــی را بـــه عنوان حـــوری به 

مـــن بدهند.
از پیامک هـــای تهدیدآمیز اســـرائیلی ها 
بـــرای تـــرورش می گویـــد و اینکـــه بارها 
خواســـته اند کـــه دســـت از مأموریتـــش 
بـــردارد. از مجروحیت چندماه قبلش در 
بمباران فرودگاه دمشق می گوید و اینکه 
آن قـــدر حواســـش به جـــان خلبان ها و 
ســـلامت هواپیما بوده که اصـــلاً متوجه 
زخم پایش و خون جمع شـــده در درون 

کفشش نشـــده است.
آن قـــدر حرف هـــای نگفتـــه و خاطرات 
جالبی دارد که ســـیر نمی شوم. پیشنهاد 
می کنـــم کـــه خاطراتش را ثبـــت و ضبط 
کنـــد. از من اصـــرار و از او انکار. می گوید 
این حرف هـــا به چه درد می خـــورد؟ مگر 

برای کســـی مهم است؟
)ســـید رفت و اســـرار زیادی را با خودش 
به آسمان برد. ســـیدرضی تاریخ شفاهی 
حضور ایـــران پس از انقلاب در ســـوریه و 
لبنان بود. به جـــرأت می توان گفت تنها 
کسی بود که شـــاهد زنده تمام ادوار این 
رابطـــه و البتـــه خود نیز بخـــش مهمی از 

ساخت آن بود.(
 

پرده چهارم
چنـــد روز بعـــد و در بازگشـــت بـــه ایران، 
درســـت قبل از آنکه از پلـــکان هواپیمای 
ماهان بـــالا بروم، دســـتی روی شـــانه ام 
می زنـــد. ســـر می چرخانـــم. ســـیدرضی 
است. بسته ای به عنوان هدیه به دستم 
می دهد. شیرینی شامی و روغن زیتون و 
جعبه ای پر از انار درشـــت غوطه شـــرقی. 
می خواهم نپذیرم، ابرو به هم می کشـــد 
و دســـت آخـــر، زورش می چربـــد. بعـــد، 
چند بار بابت معطل شـــدنم عذرخواهی 
می کنـــد. از طبیعـــت کارش می گویـــد 
و اینکـــه چهل ســـال اســـت به ســـختی 
می توانـــد قرارهایـــش را منظـــم کند. در 
دو ســـفر بعد هم ایـــن کار را تکرار می کند 
و مـــن را با دســـت پـــر به داخـــل هواپیما 
می فرســـتد، چنانکـــه زیـــر فشـــار نـــگاه 

اطرافیان تمام بســـته را میان هم سفرانم 
توزیـــع می کنم و دســـت خالی بـــه منزل 

می روم.
 

پرده پنجم
در کشاکش طوفان الاقصی که چند روزی 
آتش بـــس می شـــود از مرزهـــای جنوبـــی 
لبنـــان به دمشـــق و حلب مـــی روم. ابو… 
از آخریـــن تاکتیک هـــای ابداعی ســـید در 
انتقال موشـــک و پهپـــاد و… به ســـوریه و 
لبنان می گویـــد. آن قدر خنده دار اســـت 
که ریســـه می رویم. ولی خـــب کار می کند 
دیگـــر . جـــواب می دهـــد. و تاکنـــون داده 
اســـت. آن روز بـــه ســـیدرضی می گفتم تو 
کوهـــی از تجربه هســـتی که بســـیاری اش 
قابـــل تدریـــس در آکادمی هـــای نظامـــی 
اســـت. می خندیـــد و جـــدی نمی گرفت. 
ولـــی خـــب همیـــن روش جدیـــد یـــک 

نمونه اش بـــود دیگر.
برای دیـــدن حاج]…[ به حلـــب می روم. 
اقامـــه  روز دوم همین کـــه می خواهـــم 
نمـــاز ببنـــدم وارد می شـــود و می گویـــد 
ســـریع وســـایلت را بـــردار بایـــد برویـــم. 
انتشـــار زده اند. یعنی اینکـــه حمله هوایی 
رژیـــم قریب الوقـــوع اســـت و مقـــر او هم 

زیـــر تهدید.هنـــوز بـــه محوطـــه بیـــرون 
نرســـیده ایم که ســـیدرضی بـــا تلفن امن 
تماس می گیرد. فرودگاه دمشـــق را دوباره 
زده اند. ســـید کلافه اســـت. این بار چندم 
است که باندها را تعمیر می کند و دشمن 
امـــان نمی دهد. به حـــاج… می گویم این 
بار اســـرائیلی ها خود ســـید را خواهند زد. 
از ایـــن فرصـــت طوفان الاقصـــی نخواهند 

گذشـــت. مار زخـــم خورده اند.
 

پرده ششم
چیزی کـــه در وجـــود ســـیدرضی بیش از 
هـــر چیز بـــرای من نمـــود و بروز داشـــت، 
تفاوت ظاهر جدی و گاه خشن او و روحیه 
لطیفی بـــود که تنها در خلـــوت نمود پیدا 
می کـــرد. اقتدار و جدیـــت در عین تواضع 

و عطوفت.
نکته دیگر پـــرکاری و همت بالای ســـید و 
خســـتگی ناپذیری عجیب وی بود. ســـید 
آرام و قرار و استراحت نداشت. از کاری به 
کاری و از مشغله ای به مشغله ای. و همین 
بود که توانســـت دست مقاومت در لبنان 
و فلســـطین را این گونه پر کند. از موشک 
تا پهپـــاد و هر آنچه نیاز ســـازمان مقاومت 
بـــود و در ایـــن ســـال های تحریمـــی حتی 

نیاز جامعه مقاومت در ســـوریه و لبنان را.
 ویژگی دیگر ســـیدرضی، تمرکـــز کم نظیر 
او بـــر کار تخصصـــی اش بود. کمتر کســـی 
را شـــاید بتـــوان پیدا کرد کـــه فرصت های 
بهتـــری برایش باشـــد اما بیـــش از چهل 
ســـال را بـــر ســـر یـــک کار و در یـــک حوزه 
جغرافیایی دوام بیـــاورد. آن هم کاری دور 
از وطن و در جامعه بحران زده و بســـته ای 
همچون ســـوریه و گرنه آنهـــا که مطلع اند 
می دانند سید پنج ســـال از عمر کاری اش 
را در تهـــران در کـــدام مجموعه حســـاس 
و پراعتبار ســـپری کـــرد و از قضا ماندنش 
در آن مجموعـــه بـــه ســـود دنیـــای او بود. 
خودش بـــه من می گفت با همه عشـــقی 
کـــه بـــه مســـئولیتش در تهـــران داشـــت 
اما دســـت آخـــر دوام نیـــاورده و به همان 
مأموریت دیرینه اش در ســـوریه بازگشـــته 
تـــا دســـت مقاومـــت را پـــر کند. ســـید در 
همـــه ایـــن ســـال ها چنـــان در تـــار و پود 
جامعـــه ســـوریه درهـــم تنیده شـــده بود 
کـــه از رئیس جمهـــور تـــا وزرا و مقامـــات 
نظامـــی و امنیتی و حتی مردم ســـوریه نیز 
روی او حســـاب ویـــژه ای بـــاز می کردنـــد. 
اصغـــر بیهوده بـــه او نمی گفت همـــه کاره 

غیررســـمی سوریه.

ع هادی معصومی زار


